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The role of the prosecutor in protecting citizenship rights by studying the Criminal Procedure Code of 

1392 

the occurrencecrime, the criminal justice system uses all the facilities to deal with crime and delinquency, and 

there is no doubt that the cycle of criminal justice should be rotated in such a way that the rights of all persons 

entering the criminal rotation system are provided in a desirable and acceptable manner. . During the criminal 

proceedings, the accused has rights, some of which are explicitly provided for in the extra-legislative, legislative, 

and sub-legislative provisions, and others are either not mentioned or are incompletely and vaguely stated. Most of 

the defendant's rights can be found in the preliminary investigation stage, because in this stage, the basis of a 

criminal case is laid. It is at this stage that due to the nature of the investigation, the rights of the accused are more 

endangered and violated than other stages, so more support for the rights of the accused is felt at this stage. Of 

course, the accused also has rights in the judgment and execution stage of the sentence that need to be observed and 

protected. In regard, the prosecutor has a vital role as the public prosecutor. The prosecutor in the criminal process 

should not only aim and ensure the conviction of the accused, but should try to provide a fair and just trial while 

respecting and protecting all the rights of the accused. In this descriptive-analytical study, we will try to investigate 

the role of the prosecutor in protecting citizenship rights in the Criminal Procedure Code 1392. 
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 1058-1075،صص01400(زمستان16چهارم،شماره چهارم)پیاپی  لساایران، شناسی سیاسی هشی( جامعهوپژـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 1392با مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری  در حفظ حقوق شهروندیدادستان نقش 

 1مهرانفرسعید 

 2اشراقیمحمود 

 چکیده

 گیرد و شکی می کار به بزهکاری و بزه با مقابله جهت امکانات را و ابزار تمام کیفری عدالت دستگاه جرم، وقوع دنبال به

 مطلوب نحوه به کیفری چرخش سیستم در وارد افراد تمام حقوق که آید در گردش به طوری باید کیفری عدالت چرخه که نیست

متهم در طول فرآیند دادرسی کیفری دارای حقوقی می باشد که برخی از این حقوق در مقررات فرا تقنینی، گردد.  تأمین مقبول و

تقنینی و فرو تقنینی به صراحت پیش بینی شده است و برخی دیگر یا ذکری از آنها نشده است یا به طور ناقص و مبهم بیان شده 

 افت چرا که در این مرحله پایه و شالوده یک پرونده کیفرییات مقدماتی است. بیشترین حقوق متهم را می توان در مرحله تحقیق

ریخته می شود. در این مرحله است که به خاطر تفتیشی بودن ماهیت آن حقوق متهم نسبت به مراحل دیگر بیشتر در معرض خطر 

مرحله قضاوت و اجرای حکم نیز  و نقض می باشد لذا حمایت بیشتری از حقوق متهم در مرحله احساس می شود. البته متهم در

دارای حقوقی می باشد که نیاز به رعایت و حمایت دارد. در این میان دادستان به عنوان مدعی العموم دارای نقشی بسزا و حیاتی 

باید تنها هدف و اهتمامش تضمین محکومیت متهم باشد، بلکه باید بکوشد ضمن رعایت و ندادستان در فرآیند کیفری  می باشد.

تحلیلی  -در این پژوهش به روش توصیفی حمایت از کلیه حقوق متهمان، زمینه یک دادرسی منصفانه و عادلانه را فراهم سازد.

 خواهیم داشت. 1392با مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری  در حفظ حقوق شهروندیدادستان نقش سعی در بررسی 

 منصفانه، تساوی سلاح، متهمکلمات کلیدی: دادستان، حقوق شهروندی، دادرسی 
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 مقدمه

های نظام حقوقی قرار گرفته است. های تاریخی که دارد، در صدر بایستهدغدغه پاسداری از حقوق بشر و شهروندی با ذکر مصیبت

شود. ابتکار عمل گر میکند جلوههای انسانی، به صورت قواعدی که ایجاد حق و تکلیف میحقوق موضوعه همراه با شناسایی حقوق و آزادی

بندد. ممکن است خود قانونگذار در تدوین این قواعد نوعاً با قانونگذار است که بدین وسیله، راه را بر دخالت دولت و افراد به این حقوق می

ها، به آزادی های مردم، ابتکار عمل تضمین هرچه بیشتر حقوق وهای مشروع تنگ کند. لذا در نظاموضع قواعد، عرصه را بر حقوق و آزادی

ی زمامداران و نهادهای سیاسی انتصابی و انتخابی، موجب شود؛ بدین معنا که برتری قانون اساسی بر مجموعهقانونگذار اساسی سپرده می

یت، برتری اصول حقوق بشر نیز خواهد بود. بدین ترتیب حتی قانونگذار، با ادعای نمایندگی مردم و مطرح کردن عناوینی همچون نظم و امن

. مؤید این مطلب، ذیل اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (291: 1391کار، )نقرهحق تعرض به این حقوق برتر را نخواهد داشت

هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، حتی با وضع قوانین و »دارد: است که مقرر می

 «.دمقررات سلب کن

 مواردی ذکر شده است: متهم در راستای دادرسی عادلانهحقوق حمایت از باید گفت، در راستای 

-تواند برای پیشگیری از اتهام دادخواهی نماید و با استفاده از حقوق عمومی دادخواهی از حقوق خود دفاع نماید. دادگاههر فردی می-1

 .1توان از این حقوق محروم کردکس را نمیهای صالح باید در دسترس عمومی قرار گیرند. هیچ

اصل برائت به عنوان یک قاعده کلی در حمایت از متهمان و دفاع از حقوق آنان در نظام حقوقی و نظام قضایی به عنوان یک اصل -2

 .2حاکم پذیرفته شده است

توان باشد منع کرده است. بنابراین نمیعمومی میقاعده لاضرر هرنوع اعمال حق را که وسیله احراز به دیگران و یا تجاوز به منافع  -3

 .3متهم را قبل از اثبات موضوع اتهام مورد اضرار قرار داد

قانون  32در شریعت اسلام تنها به حکم و ترتیبی که در قانون و شرع تعیین شده می توان متهمان را دستگیر کرد. این حق در اصل -4

 اصل در مواردی متهم را مورد حمایت قرار داده است. اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این

در صورت اتهام و بازداشت باید با ذکر دلایل کتباً در اسرع وقت نوع اتهام به متهم تفهیم و ابلاغ شود تا بتوانند از حقوق خود دفاع  -5

 .4نمایند

 .5ساعت ادامه یابد 24باشد و نمی تواند بیش از میبازداشت به دلیل اینکه در این مدت متهم بلاتکلیف و در معرض ضرر و زیان  -6

های احتمالی تا حد رسیدگی به اتهام باید در کمترین فاصله زمانی با تکمیل پرونده به مراجع قضایی ارسال گردد تا از ضرر و زیان -7

 .6ممکن کاسته شود

 .7ی موجب ضرر و زیان متهم شودمقدمات محاکمه باید در اسرع وقت فراهم گردد به ویژه اگر تأخیر دادرس -8

                                                           
 34قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل  1
 قانون اساسی 37اصل  2
 قانون اساسی 40اصل  3
 قانون اساسی 32اصل  4
 قانون اساسی 34اصل  5
 قانون اساسی 33اصل  6
 قانون اساسی 38اصل  7
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ها طرفین و از آن جمله متهم حق دارد برای خود وکیل انتخاب نماید و در صورت عدم توانایی در انتخاب وکیل از در همه دادگاه-9

 .1گرددالمال امکانات تعیین وکیل برای متهم فراهم میبیت

و احراز صلاحیت دادگاه ممکن  2شرایط و طبق موازین اسلامی انجام گیرداثبات جرم باید در دادگاه صالح و توسط قاضی واجد -10

 است از سوی متهم یا وکیل او مورد مناقشه قرار گیرد.

-کاری و اغفال از میان برود مگر در موارد خاص که قانون پیشمحاکمات باید علنی و به صورتی انجام پذیرد که شبهه تبانی، مخفی-11

 .3بینی کرده است

تا احتمال هر نوع اجحاف، ستم و  4ها باید به لحاظ ثبوت جرم، مستدل و به لحاظ حکم، مستند به مواد قانونی باشدحکام دادگاها -12

 اعمال نظر شخصی منتفی گردد.

اجعه و حکم قضات مکلفند حکم واقعه را در هر اتهام از قوانین استخراج و اگر نیافتند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مر -13

 .5ای از صدور حکم امتناع ورزندقضیه را صادر نمایند و نمی توانند به هر بهانه

ی بسیاری از متهمان این به وضوح در تبرئه 6شودهیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی -14

 تواند نقش مؤثری ایفا نماید.می

 .7اجرای مقررات مخالف با موازین اسلامی خودداری نمایند قضات مکلفند از -15

شود متضرر گردند در صورت اشتباه تقصیری قاضی، مقصر، طبق ها بر اثر حکمی که اشتباه آن ثابت میهرگاه محکومان دادگاه-16

 .8المال جبران شودیتباشد و در صورت اشتباه قصوری باید خسارت از بهای مادی و معنوی میموازین اسلامی ضامن خسارت

 .9شود در هر دو صورت)قصور و تقصیر( از متهم باید اعاده حیثیت شوددر مورادی که اشتباه قاضی محرز و محقق می -17

بینی شده وظیفه دولت نسبت به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین هایی که در شریعت اسلام از متهمان پیشاز جمله حمایت -18

 .10شودسازی برای رفع موضوع اتهام محسوب میپیشگیرانه و موجب زمینه است که روش

شوند تخفیف هایی به لحاظ مجازات در نظر گرفته شده است که در در برخی از جرائم متهمان که برای بار اول در دادگاه محاکمه می-19

 راستای حقوق متهم قابل ارزیابی است.

 156ی قضاییه به دادگاه محول شده چنانکه در قانون اساسی در اصل قضایی اسلام بر عهده قوهضمانت اجرای حقوق متهم در نظام  -20

 ی قضاییه به شمار آمده است.های مشروع از وظایف قوهدر بند دوم احیای حقوق عامه و گسترش آزادی

که این مسئولیت توسط دیوان عالی کشور ها نظارت داشته باشد همچنین نظام قضایی مکلف است بر حسن اجرای قوانین در دادگاه-21

 .1پذیردانجام می

                                                           
 قانون اساسی 35اصل  1
 قانون اساسی 36اصل  2
 قانون اساسی 165اصل  3
 قانون اساسی 166اص  4
 قانون اساسی 167اصل  5
 قانون اساسی 169اصل  6
 قانون اساسی 70اصل  7
 قانون اساسی 171اصل  8
 قانون اساسی 164اصل  9

 قانون اساسی 156اصل  10
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باشد و هر نوع شهادت، اقرار، سوگند ناشی از شکنجه اجبار اشخاص به شهادت علیه متهمان و یا اجبار بر اقرار و سوگند مجاز نمی -22

 .2اشندبیا اجبار، فاقد ارزش و غیر قابل استناد قضایی است و متخلفان مشمول قانون مجازات می

باشند هر شهروند و از جمله متهمان به لحاظ حیثیت، جان، مال، حقوق اجتماعی و شهروندی، مسکن و شغل از تعرض مصون می-23

 .3مگر در مواردی که تهدیدی بر علیه امنیت دیگران و جامعه باشد

ای مورد تعرض و توان به صرف داشتن عقیدهتفتیش عقاید در خصوص شهروندان و از آن جمله متهمان ممنوع است و متهم را نمی -24

 شود.های اسلامی برخورد میمؤاخذه قرار داد؛ جرایم سیاسی طبق موازین اسلامی، تشخیص و با مجرمان سیاسی با شیوه

سان، از مجموع این احکام و مقررات می توان نتیجه گرفت که اسلام و نظام حقوقی کشور بر اساس کرامت انسانی و شخصیت والای ان

در  مقررات را به طور هوشمند با روشی تنظیم نموده که حقوق متهمان در مراحل دادرسی از آغاز تا پایان حفظ و مورد حمایت قرار گیرد.

 1392با مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری  در حفظ حقوق شهروندیدادستان نقش سعی در بررسی تحلیلی  -این پژوهش به روش توصیفی

 با تاکید بر نقش دادستان، خواهیم داشت. 

 ویژگی دادسرا -1

ی دستور سهای جزایی از ک. در حالی که قضات نشسته دادگاهباشدمیمراتب بین قضات دادسرا  سلسلهمهم ترین ویژگی دادسرا وجود 

کنند و باید از آن اطاعت ضات دادسرا برعکس از مقامات مافوق خود دستور دریافت میدهند، قنگرفته و تنها از روی وجدان خود رأی می

 .(152: 1377)استفانی و دیگران، نمایند

. وزیر (153)همان: ه قضات دادسرا تحت مدیریت و نظارت رؤسای مافوق خود و ریاست فائقه وزیر دادگستری قرار دارندسدر فران

تواند به وکلای ها دستور بدهد. دادستان استان میتواند به دادستان کشور و دادستان های استانمی باشدمیدادگستری که نماینده قوه مجریه 

عمومی و دادیارهای خود و به دادستان های شهرستان حوزه خود دستور بدهد بالاخره دادستان شهرستان نسبت به دادیاران خود و حتی 

له مراتبی، قضات دادسرا سند ریاست دارند . به استناد این سلنکسبت به صاحب منصبان دادسرا که نزد محاکم پلیس حوزه او انجام وظیفه مین

 مجبور به اطاعت از مافوق بوده قابل تغییر و عزل هستند که البته تنزیل مقام و تغییر آنها در صورتی که مبنی بر تقاضای خودشان نباشند

 .(153)همان: یون انضباطی استسیمل به نظر کموکو

، دادستان رئیس دادسرا بود و در های عمومی و انقلابتشکیل دادگاهقانون اصلاح قانون  3ماده  «الف»در حقوق ایران به موجب بند 

 :(29: 1385)موسی مقدم، کردله مراتب در دادسرا اعمال میسموارد زیر این ریاست را به سبب وجود سل

های عمومی و انقلاب و بازپرس موظف بود در جهت تأمین نظر دادستان مبنی بر قانون تشکیل دادگاه 3از ماده  «ه»به موجب بند  » -1

یند. اعطای این بتکمیل تحقیقات مقدماتی اقدام به ادامه تحقیقات نماید، حتی اگر شود تحقیقات را کامل بداند و ضرورتی بر تکمیل آن ن

مقدماتی علاوه بر اینکه در مواردی که متهم به علت  ن و محدود کردن بازپرس به تبعیت از نظر دادستان و ادامه تحقیقاتاختیار به دادستا

 (.34: همان).«یع حقوق وی انجامد با استقلال مقام تحقیق نیز معارض بودیتوانست به تضصدور قرار تأمین بازداشت شده بود می

هرگاه بازپرس رأسا قرار بازداشت موقت صادر کرده »داشت: های عمومی و انقلاب مقرر میقانون تشکیل دادگاه 3از ماده  «ح»بند  - 2

ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد  24مکلف است ظرف 

... چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با نظر دادستان منبع است 

 «.....موافقت دادستان رفع خواهد شد

                                                                                                                                                                                           
 قانون اساسی 161اصل  1
 قانون اساسی 38اصل  2
 قانون اساسی 37 اصل 3
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که با تبعیت از نظر دادستان مبادرت به صدور و فک قرارهای  نمودمیقانون مذکور بازپرس را مکلف  3ماده  «ح»گذار در بند قانون

. در حالی که دادستان به عنوان مدعی العموم یکی از اصحاب دعوا است و تفاوتی بین حالتی که قرار بازداشت از سوی کندزداشت موقت با

گذار ا قانونبازپرس صادر شده است، با عدم تمکین بازپرس در برابر درخواست دادستان مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت، وجود ندارد، امّ

کنند یا در مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می اًو بازپرس را مکلف کرده بود در موردی که رأسسه این امر که از یکبدون توجه ب

. با این تفاوت که امکان حدوث اختلاف نمایدقصد فک قرار بازداشت موقت را دارد، از نظر موافق یا مخالف دادستان تبعیت  موردی که رأساً

قرار  ورزد را پذیرفت ، اما در موردی که بازپرس قصد صدورا دادستان با آن مخالفت میصد فک قرار را دارد، امّدر موردی که بازپرس ق

بازداشت موقت را داشت اما دادستان با آن مخالف بود بدون پیش بینی امکان حدوث اختلاف ، بازپرس را مکلف به پذیرش نظر دادستان 

 .(35: 1385)موسی مقدم، کرده بود

نمود که قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می 3از ماده  «ه»به موجب بند  -3

 جهات قانونی برای شروع تحقیقات بازپرس عبارت بود از: .داشتاین حق را می اًقانون

 ارجاع دادستان -1

 که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی  -2

 ناظر وقوع آن نباشد. اًدر جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخص -3

)موسی بر این اساس تا زمانی که پرونده از سوی دادستان به بازپرس ارجاع نشود بازپرس حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت

 (53: 1390مقدم، 

کلیه قرارهای بازپرس می بایست با موافقت »های عمومی و انقلاب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3ماده  «ز»به موجب بند  -4

 «بود دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان منبع می

 وظیفه دادسرا در احقاق حقوق عامه -2

های عمومی و انقلاب وظایف متعددی بر عهده دادستان نهاده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3شد به موجب ماده همانگونه که گفته 

 . 2تسدان« که مهم ترین آنها را باید به اقامه دعوا از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی  1شده است

 است: نمودهاعطا  ور را انجام دهد اختیاراتی را به دادستانقانون گذار برای این که دادستان بتواند وظیفه مذک

                                                           
 های عمومی و انقلابقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3ماده  1

های عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی ... کیفری موارد به موجب قوانین متعدد همچنین مواد دیگر قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 2

ریاست دادسرای عمومی و انقلاب ، تعقیب جرایم ، ارجاع پرونده به دادیاران و متعدد دیگری در صلاحیت دادستان قرار گرفته است . از جمله 

 بازپرسان برای رسیدگی ، انجام تحقیقات مقدماتی در برخی از جرایم ، نظارت بر تحقیقات داد باران و بازپرسان ، صدور کیفرخواست ، حضور

یدنظرخواهی از احکام جزایی ، انجام وظیفه در بخشی از امور حسبی ، در محاکمات جرایی بدوی و تجدیدنظر ، اجرای احکام کیفری ، تجد

قانون اجرای احکام مدنی ، دستور تخلیه خانه سازمنی در پایان مدت  125و  64نظارت بر زندان و زندانیان ، اعطای نمایندگی موضوع مواد 

، امضای سند انتقال و دستور تخلیه املاک مورد  1363آیین نامه شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب  15استفاده موضوع ماده 

، 1358لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  9نیاز موضوع ماده 

، تعیین نماینده جهت حضور در موقع تنظیم 1365قانون موجر و مستاجر مصوب  14ماده  3وضوع تبصره صدور دستور تخلیه مراکز فساد م

 الحاقی آن و وظایف متعدد دیگر 2و تبصره  1317آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب  14سند و ثبت معامله در منزل موضوع ماده 



 

1063 

ی
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
پژ

و
جامعه

ی( 
هش

ی 
ی سیاس

شناس
ن، 

ایرا
سا

  ل
ی

چهارم)پیاپ
چهارم،شماره 

16
ن

(زمستا
1400

 

 کشف جرم 2-1

. تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت 1ای دادرسی کیفری استرین مرحله فرایند پنج مرحلهکشف جرم اولین و مهم ت»

مرتکب بر تجری او و دیگران می افزاید که این امر شد. عدم کشف جرم و در نتیجه عدم مجازات  در نخواهد آمد و مجرم مجازات نخواهد

 .(75: 1385مقدم، )موسی«گیر تعداد جرایم و نارضایتی جامعه از عملکرد دستگاه های حکومتی را در پی خواهد داشتافزایش چشم

 مفهوم کشف جرم 2-1-1 

با اصلاحات، دگرگونی  1290ین دادرسی کیفری مصوب علیرغم اهمیت بسیار زیاد کشف جرم، در سابقه قانون گذاری ایران ، از قانون آی

های های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاهها و الحاقات بعدی در تاریخ نود ساله اش تا قانون آیین دادرسی دادگاه

 توان تعریفی از آن یافت.کیفری نیز نمی عمومی و انقلاب تعریفی از کشف جرم ارائه نشده است و متأسفانه در آثار اسائید آیین دادرسی

توان آن وقتی جرمی با تحقق عناصر متشکله واقع می شود یک جرم واقع شده است، اما وقتی وقوع این جرم عیان و آشکار می شود می

 مسلما هرسی است ؟ را جرم کشف شده نامید ، اما چه جرمی را می توان جرم کشف شده نامید و مراد از عیان و آشکار شدن برای چه ک

  کند؟جرمی برای مرتکب و در مواردی برای مجنی علیه آن آشکار است آیا همین اندازه آن را کشف شده محسوب نمی

هیچ جرم غیر مکشوفی وجود نخواهد  کنیممسلما اگر آگاه بودن مجرم و آگاهی یافتن مجنی علیه را موجب کشف شدن جرم تلقی 

 و صرف آگاه بودن مجرم و آگاهی یافتن مجنی علیه را کشف جرم تلقی نکنیم. به نظر می رسد گذاشتمیزان فراتر داشت ، لذا باید پا از این 

های عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق و تطبیق آن با ماده قانون آیین دادرسی دادگاه 65برای حل مسأله بتوان از مصادیق مذکور در ماده 

: 1393زاده اهری، زاده و بخشی)سلیمینمودکمک گرفت و مصادیق مذکور را کشف جرم تلقی  1392مصوب قانون آئین دادرسی کیفری  64

66-63). 

 جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است : - 64ماده 

وقوع  -پ ،اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی با اشخاص موثق و مطمئن -ب  ،شکایت شاکی یا مدعی خصوصی -الف 

 اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر -ث  ،همتاظهار و اقرار م -ث  ،بازپرس یاجرم مشهود، در برابر دادستان 

یا باید شروع به تعقیب متهم به  دمقام تعقیب بتوان گردندمیمنظور از جهات قانونی شروع به تعقیب، جهات و عواملی هستند که موجب 

 ارتکاب جرم نماید.

نماید با وجود یکی از موارد لم و اجتناب ناپذیر آیین دادرسی کیفری است ایجاب میساصل قانونی بودن تعقیب که یکی از اصول م

 .و تا حصول نتیجه نهایی آن را ادامه دهدی جامعه شروع به تعقیب نموده ، دادسرا و در رأس آن دادستان به عنوان نماینده 64مذکور در ماده 

 .2قانون تشکیل پیش بینی شده بود 3ماده  «د» ققانون سابق و ش 65این جهات در ماده 

این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع  نماید که قانوناًبازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می»داشت: شق مذکور مقرر می

 پرس عبارت است از:به تحقیقات باز

 ارجاع دادستان -1

 شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد -2

 «در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخص ناظر وقوع آن باشد. -3

                                                           
 شود.یق، رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم تقسیم میآیین دادرسی کیفری به پنج مرحله کشف جرم، تعقیب، تحق 1

را ترجیحاً با قانون  64ی با توجه به احیای دادسرا در اصلاح قانون تشکیل و عدم وجود آن در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ماده 2

 دهیم.تشکیل تطبیق می



 

1064 

ش 
نق

ن 
ستا

اد
د

ی
د

ون
هر

 ش
ق

قو
ح

ظ 
حف

ر 
د

 
ی 

فر
کی

ی 
رس

اد
 د

ن
آیی

ن 
نو

 قا
عه

طال
ا م

ب
13

92
 

 

قانون تشکیل دستخوش تغییراتی  3د ماده  قنسبت به ش 1392صوب قانون آئین دادرسی کیفری م 64همانطور که مشخص است ، ماده 

شکایت و اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که به دادستان دسترسی »قانون تشکیل، از عنوان  3ماده  شق د 2شده است، به طوری که در بند 

اعلام »و « شکایت»موارد  اولاً 1392مصوب استفاده شده بود در حالی که در قانون  «نبوده و رسیدگی به موضوع واجد اهمیت و فوریت باشد

مواقعی که به دادستان دسترسی نبوده و رسیدگی به موضوع واجد  عبارت: در ، در دو بند مجزا ) الف و ب( پیش بینی شده و ثانیاً«جرم

. دلیل این موضوع هم ظاهرا این است که با حضور معاون دادستان یا بیان نشده است 64اهمیت و فوریت باشد، در بندهای الف و ب ماده 

 قائم مقام وی ، فرض عدم دسترسی به دادستان منتفی به نظر می رسد.

از عبارت و شکایت شاکی  1392مصوب قانون  64ماده  «الف»، شکایت به طور مطلق بیان شده بود ولی در بند «د»شق  2همچنین در بند 

صرفا به شکایت شاکی اشاره شده بود که مناسب تر  1378قانون مصوب  65ماده  «الف»یا مدعی خصوصی و استفاده شده است. البته در بند 

قابل بود . چرا که ممکن نیست شخصی مدعی خصوصی باشد ولی شاکی محسوب نشود، مگر اینکه نظر مقنن بر این باشد که در جرایم غیر 

 گذشت شخص شکایت نکرده باشد ولی به عنوان مدعی خصوصی پس از تعقیب جرم وارد شود .

ها و نیز ، علاوه بر گزارش ضابطین دادگستری، گزارش مقامات رسمی مانند کارمندان و رؤسای ادارات و سازمان«ب» در مورد بند

، به نظر می رسد منظور مقنن «اشخاص موثق و مطمئن»از اطلاق  یب شناخته شده است.قاشخاص موثق و مطمئن هم از جهات شروع به تع

قانون سابق بدین صورت  65ماده  «ب»محدود به مستخدمان دولت یا نظایر آنها نشده و شامل شهروندان نیز می شود. این موضوع در بند 

 .«وداعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل ش» آمده بود: 

قانون تشکیل، وقوع جرایم مشهود در برابر بازپرس را از جهات شروع به تعقیب شناخته بود، قانون جدید دادستان  3ماده  «د»شق  3بند 

تا  را هم در کنار بازپرس بیان نموده است. برخی معتقد بودند که طبق قانون سابق، بازپرس باید در حین انجام وظیفه ناظر بر وقوع جرم باشد

آیین در قانون « بازپرس»در کنار  «دادستان»، با توجه به بیان  (174: 1396)خالقی، بتواند شروع به رسیدگی کند نه در موقع تعطیلی و مرخصی

در همه  تواند صادق باشد، چرا که دادستان مدعی العموم بوده و اصولاً، این فرض حداقل در مورد دادستان نمی1392دادرسی کیفری مصوب 

 باشد. 64ماده  «پ»می تواند مشمول بند حال 

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به » دارد: این قانون نیز توجه داشت که عنوان می 89باید به ماده  «پ» در مورد بند

اطلاع دادستان می رساند و در کند، مراتب را فوری به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد ، تحقیقات را شروع می

بر آن  64ماده  «ث»بند قانون سابق بیان شده بود که  65ماده  «د»اظهار و اقرار متهم در بند  .«دهدصورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می

 حه گذاشته است.ص

آیین به تعقیب ذکر شده بود لیکن در قانون ، از جهات قانونی شروع «ارجاع دادستان»قانون تشکیل عبارت  3ماده « د» قش 1در بند 

در مورد این بند باید عنوان کنیم که دادستان و  «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر به بیان شده» 1392دادرسی کیفری مصوب 

 64ماده  «ش» طریق دادستان اقدام کند. بندبازپرس در جرایم مشهود اگر ناظر بر وقوع جرم باشند می توانند شروع به رسیدگی کنند و باید از 

چنین به نظر می رسد که  «ث» و «ب»عام بوده و می تواند شامل اطلاع دادستان از جانب باز پرس نیز باشد. همچنین از جمع بین بندهای 

این قانون نیز، به ارایه گزارش ضابطان  44باید به دادستان ارایه شود نه بازپرس، در ماده  «ب» اعلام و اخبار ضابطان و سایر افراد مقرر در بند

تواند به عنوان معاون به دادستان اشاره شده است. لازم به ذکر است با توجه به استقلال عمل بازپرس و دادستان ، این مقام )بازپرس( نمی

از موارد می تواند با دادستان اختلاف نماید حال آنکه معاون دادستان چنین حقی را  ندارد ، دادستان عمل نماید ، زیرا باز پرس در بسیاری 

ارجاع می شود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و  در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار»نیز عنوان داشته  88ماده 

. این در حالی است که در مواد مختلف ، اختلاف دادستان و «کنندارت او انجام وظیفه میاختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظ

تواند به ی اختیارات او است، لذا بازپرس نمیهبازپرس در دادگاه صالح برطرف می شود و معاون دادستان خود در مقام دادستان و دارای کلی
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شود . در هر حال در این مورد، ماده م گزارشات ضابطان دادگستری به دادستان ارجاع میه عنوان معاون دادستان انجام وظیفه نماید و اصولاً

 .باشدمیعمدتا در مورد دادستان  1392مصوب قانونی سابق ناظر به بازپرس بود ولی قانون 

 مقام کاشف 2-1-2

حق  ،. در این جایگاه باید دید کشف جرممشاهده کردبع در قوانین سابق و لاحق، ابهام در معرفی مقام کاشف را می توان به وضوح تبا ت

 و تکلیف چه مقامی است و در واقع ابهام در این است که آیا ضابط مقام کاشف است یا دادسرا ؟

در زمانی که قانون آیین دادرسی کیفری حکومت دارد برخی عقیده دارند در کشور ما کشف جرم بر عهده ضابطین دادگستری است. یعنی 

نی که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب و یا سایر مراجع قضایی ذی صلاح، در کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، حفظ مأموری

 کنند. هم اقدام میتآثار جرم و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای م

کشف جرم از هر درجه که باشد  ندعقیده داشت دانان نیز، برخی از حقوق1290در گذشته و در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مصوب 

به طور کلی بر عهده ضابطان عدلیه است و ضابطان مزبور شکایات و اعلامات مراجع نسبت به جرم را قبول می کنند و دلایل آن را در حدود 

در موارد لزوم با توقیف و نگاهداری قوانین با استماع شهود، تفتیش منازل، رجوع به کارشناس و هر گونه تحقیقات و اقدامات دیگر و حتی 

 .(1393)موسوی مقدم، ای غیر از این عقیده قابل استنباط استا از بررسی قوانین مصوب نتیجهاشخاص جمع آوری می نمایند، امّ

 تعقیب متهمان 2-2

دادستان گام در راه احقاق حقوق هم است که تشود و با شروع تعقیب مشروع می با به جریان افتادن دعوای عمومی، تعقیب متهم عملاً

تواند برای حفظ حقوق عمومی اقدام کند که جرمی اتفاق افتاده باشد به عبارتی دیگر تا زمانی که در گذارد، زیرا دادستان زمانی میجامعه می

عامه از وظایف قوه  اثر وقوع جرم حقوق عمومی نقض نشود، دادستان علیرغم داشتن اختیار حفظ حقوق عمومی و این که احقاق حقوق

 .مداخله نخواهد داشت حققضاییه قرار داده شده است، اما دادستان 

توجه به این امر ضروری است که در موارد متعددی حقوق عامه مردم توسط افراد نقض می شود، در حالی که ناقض حقوق مرتکب فعل 

قانون شهرداری، پرکردن و پوشاندن چاله های واقع در معابر  55 ماده 14مثال به موجب بند  یا ترک فعل مجرمانه نشده است. به عنوان

ا  موجب دشواری تردد و سلب آسایش رفت هعمومی از وظایف شهرداری ها است. در حالی که وجود چاله های متعدد در سطح معابر شهر

نی به جای خود و تا زمانی که موجب صدمه و آمد و تضییع حقوق عامه می شود با این حال پر نکردن این چاله ها توسط شهرداری به خود

همین ماده، تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و  18شخصی نشود ، جرم محسوب نمی شود و یا به موجب بند 

ها از وظایف شهرداری همین ماده، ساختن خیابان و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روها و کوچه  25 بندتوقف وسایط نقلیه و به موجب 

ورزند و مردم را از داشتن وظایف استنکاف می است که باید به هزینه شهرداری انجام شود در حالی که در مواردی شهرداری ها از انجام این

جرم  شوند و چونها علیرغم تضیع حقوق شهروندان، جرم محسوب نمیو در حالی که این ترک فعل نمایندمیخیابان آسفالته محروم 

ای حقوق محسوب نمی شود دادستان نمی تواند برای احقاق حقوق عامه اقدام کنند، اما هر جا که در اثر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه

شهروندان نقض شود، دادستان حق و تکلیف دارد برای احقاق حقوق تضییع شده شهروندان، مجرمان را تحت تعقیب قرار دهد. با این توجه 

رم واقع شده دارای جنبه خصوصی غالب باشد به حدی که آن را به جرم قابل گذشت تبدیل کنند، دادستان زمانی حق اقدام که هرگاه ج

تواند مجرم را تحت خواهد داشت که متضرر از جرم مبادرت به اقامه دعوا کرده باشد و بدون اقامه دعوا از سوی متضرر از جرم دادستان نمی

حقوق عمومی یا خصوصی شهروندان نقض  ا زمانی که با وقوع جرمیبا وقوع جرم نظم عمومی مختل شده است، امّتعقیب قرار دهد. اگر چه 

 .شود، دادستان وظیفه دارد متهم را تحت تعقیب قرار دهد تا با اجرای مجازات اختلال در نظم حادث شده، اعاده شود
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 نظارت بر فرایند تحقیقات دادیاران و بازپرسان 2-2-1

کنند، لازمه اجرای شایسته این وظیفه این است که دادستان به نمایندگی جامعه و برای احقاق حقوق عامه اقدام به تعقیب متهم میچون  

موفق  توانیم دادستان را در انجام تکلیف احقاق حقوق عامهبا شروع به تعقیب متهم، دادستان را فارغ از انجام وظیفه ندانیم، زیرا زمانی می

، زیرا فرض این است که با اجرای مجازات بر شخص مجرم، شوده جریان دادرسی کیفری به درستی به انجام برسد و مجرم مجازات بدانیم ک

نظم مختل شده جامعه اعاده می گردد. بر همین اساس قانون گذار به دادستان اختیار داده است پس از شروع تعقیب و در جریان انجام 

های قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3در همین راستا بند از ماده  .اقدامات تحقیقی دادیاران و بازپرسان نظارت کندتحقیقات مقدماتی بر 

کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر »  عمومی و انقلاب مقرر می داشت:

 «.دادستان منبع است

 دادستان بر 269و  268، 267، 266، 265جریان تحقیقات مقدماتی در موارد متعدد مواد  1392مصوب در قانون آیین دادرسی کیفری 

ع حقوق یای تأمین شود و نقص تحقیقات بازپرس موجب تضیس نظارت و اعمال ریاست می کنند تا حقوق جامعه به نحو شایستهزپراب

 نشود. جامعه

 ارات مقام تحقیقتحدید اختی 2-2-2

در مرحله مقدماتی و به صورت محدود کردن  1392یکی دیگر از آثار دادستان مداری، در نگارش و وضع قانون آیین دادرسی کیفری 

لال دارای استق -دادستان  -اختیارات مقام تحقیق ) باز پرس ( متجلی گردید . اصولا باز پرس به عنوان مقام تحقیق باید نسبت به مقام تعقیب 

دهد، نداشته باشد، اگر چه دادستان به عنوان حافظ و نگهبان حقوق کامل باشد به نوعی که دادستان حق دخالت در تحقیقاتی را که او انجام می

ق را جامعه باید دارای اختیار لازم برای حفظ حقوق عامه در برابر مجرمین باشد، اما این اختیار نباید به حدی باشد که استقلال مقام تحقی

، چرا که در این صورت دادستان می تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، نقش باز پرس را کمرنگ نموده و از استقلال او نمایدنقض 

را ارات مقام تحقیق یانجامد تحدید اختعمال کنند که این امر به تضیع حقوق متهم میادارد در جریان تحقیق  بکاهد و آنچه را که خود مد نظر

 :نمودتوان در موارد زیر ملاحظه می

 ارجاع پرونده -1

-ی اقدام به تحقیقات مقدماتی میقتبازپرس و: »داشتهای عمومی و انقلاب مقرر میقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3، از ماده «ه»بند 

 عبارت است از:این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس  اًنماید که قانون

 . ارجاع دادستان1

 شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد .... 2

 . در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد .3

وع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است شر»د: دارمقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفری  89ماده 

چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کنند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان، 

 .«تحقیقات را ادامه می دهد

بازپرس حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت . حتی  نگرددبر این اساس تا زمانی که پرونده از سوی دادستان به بازپرس ارجاع 

وقوع آن نباشد. در حالی که ضابط حق دارد بدون دستور و حتی اطلاع مقام قضایی، تحقیقات  در جرایم مشهودی که بازپرس شخص ناظر

باز پرس تا زمانی که دادستان پرونده را به وی ارجاع نکرده حق انجام تحقیق را نخواهد . خصوص از جرایم انجام دهدمقدماتی را در این 

 داشت. ضمن این که دادستان از این اختیار برخوردار است که با توجه به شناختی که از بازپرسان دارد پرونده را به هر بازپرسی که تأمین

قاضی  ، اما صاحب دعوایی است که اختیارخود یکی از اصحاب دعوا است هم باشد، ارجاع کنند. در واقع دادستانکننده نظر وی از تعقیب مت
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)موسوی اوی سلاح هاست، می تواند به تضییع حقوق متهم انجامدسپرونده خود را دارد و سوء استفاده از این حق که البته معارض با اصل ت

 .1(1393مقدم، 

 نظارت -2 

های عمومی و انقلاب به دادستان حق داده بود که بر عملکرد بازپرس در مرحله قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3از ماده  «ه»بند 

 تواند تکمیل آن را بخواهد.تحقیقات مقدماتی نظارت کند و در صورتی که تحقیقات باز پرس را ناقص بیند می

های عمومی و انقلاب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3ماده  «ه»محدودیت هایی بند  دادرسی کیفری با تغییرات و قانون آیین 266ماده 

حقیقت  چنانچه دادستان تحقیقات باز پرس را کامل نداند صرفا مواردی را که بابت کشف»دارد: چنین مقرر می 266را تکرار کرده است. ماده 

خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این کند و تکمیل آن را میمی لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج

 .«ات استیقتحق

ضابطین دادگستری »داشت : های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر میقانون آیین دادرسی دادگاه 15از مطالعه بند مذکور و ماده 

این گونه استنباط می شود که نگرش قانون گذار  ،«ر کشف جرم و... اقدام می نمایندمأمورینی هتند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی د

است که بازپرس را یکی از ضابطین دادگستری دانسته است که باید تحت  1290نسبت به بازپرس همان نگرش قانونگذار سال  1381سال 

زپرس به عنوان نهاد تحقیق باید مستقل از نهاد تعقیب ) دادستان ( اقدام به تعلیم و نظارت دادستان اقدام به انجام وظیفه نماید . در حالی که با

نماید . در حالی که ضرورت  همتانجام تحقیقات مقدماتی نماید. تا با در این استقلال، اقدام به انجام تحقیقات و تحصیل دلایل له و علیه م

 طرفانه تحقیقات و تحصیل دلیل به نفع متهم بازدارد.تعلیم گرفتن از دادستان می تواند بازپرس را از انجام بی 

 تبعیت -3 

قانون آیین دادرسی کیفری جدید  266های عمومی و انقلاب که ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3از ماده  «ه»به موجب بند 

ات مقدماتی اقدام به ادامه تحقیقات نماید. جهت تأمین نظر دادستان مبنی بر تکمیل تحقیق جایگزین آن شده است باز پرس موظف بود در

یند. اعطای این اختیار به دادستان و محدود کردن بازپرس به تبعیت از نظر بحتی اگر تحقیقات را تکمیل بداند و ضرورتی بر تکمیل آن ن

 تواند به تضییعداشت شده است، میدادستان و ادامه تحقیقات مقدماتی علاوه بر این که در مواردی که متهم به علت صدور قرار تأمین باز

حقوق وی انجامد ، با استقلال مقام تحقیق نیز معارض است. ضمن این که وقتی دادستان حق اظهار نظر و مخالفت با موافقت با قرارهای 

نیازی به الزام نهایی صادر شده از سوی بازپرس را دارد که در صورت حدوث اختلاف ، حل اختلاف در دادگاه عمومی صورت می گیرد ، 

لت بازپرس به تبعیت از نظر دادستان در تکمیل تحقیقات نبود، چرا که هرگاه قرار نهایی در مورد پرونده صادر شود ، دادستان می تواند به ع

 نقض تحقیقات با قرار صادر شده از سوی بازپرس موافقت نکند و رسیدگی به این اختلاف را به دادگاه عمومی واگذارد .

هم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به تدارد : باز پرس نمی تواند به عذر آنکه ممقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفری  104ماده 

او مشکل است ، تحقیقات خود را متوقف کند . در جرایم تعزیری درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقیقات لازم ، 

نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت مرتکب جرم معلوم 

این قرار  بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد ، به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به

 اًمرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدد اعتراض کند . هرگاه شاکی ، هویت

 کند.تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات این ماده اقدام می

                                                           
 قابل دسترس در :مداری، مجله الکترونیکی حقوق،  (، دادستان1393موسوی مقدم، محمد) 1

http://magazine.shme.ir/1393/12/10  

http://magazine.shme.ir/1393/12/10
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قانون سابق مقرر گردیده بود . در قانون سایت بر خلاف  45قف تحقیقات توسط مقام تعقیب، در ماده صدر این ماده مبنی بر عدم جواز تو

این ماده از قانون جدید، به دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین دادگستری اشاره شده بود که کرد. این ماده صرفا به بازپرس اشاره گردیده 

 ری های قانون جدید است.قسمت دوم این ماده به طور کلی از نوآو .است

 اشکال و رفع اشکال -4 

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده مراتب را در » داشت: مقرر می 3از ماده  «ه»گذار در ادامه بند قانون

صورت مجلس قید میکند و هر گاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل 

مشکل اجرایی ؟ و اینکه دادستان  یاا اشکال چیست ؟ آیا مشکل قانونی است می شود . اما مشخص نیست مراد قانون گذار از مواجه شدن ب

تواند مشکلی که انجام آن و رفع آن از سوی بازپرس مقدور نباشد را حل کند و این که دادستان ظرف چه مدت موظف است که چگونه می

 یمی باشد؟اقدام به حل مشکل کند؟ و این که انتظار برای حل مشکل باید در قالب چه تصم

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت مجلس قید می کنند و هرگاه در هنگام  - 105ماده 

 نماید.اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی » ون تشکیل مشابه این ماده بدین صورت پیش بینی شده بود: قان 3ماده  «ه»در قسمتی از بند 

 دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید می کنند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را

 74ماده مزبور در این ماده نیامده و در ماده « ه»لازم به ذکر است که در قسمت نخست بند  «.ود ...به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می ش

 . 1قانون حاضر مقرر گردیده است

 قرارهای تأمین و نظارت قضایی -5

-وب میحسکشوری مهمین در هر تمند می حقوق افراد از طریق تعقیب ضابطهآیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از قوانین تضمین کننده

است. قرار تأمین  «قرارهای تأمین» همین، بزه دیدگان و جامعه به ابزارهایی نیاز دارد که از آن جمله تشود. این قانون برای تضمین حقوق م

که از آنها تحت به دو منظور صادر می شود: دسته اول برای آماده سازی پرونده برای انجام تحقیقات و اظهار نظر نهایی صادر می شود  اصولاً

-نام دارند، پس از انجام تحقیقات مقدماتی صادر می« قرارهای نهایی»شود. نوع دیگر قرارها، که یاد می« تمهیدی»عنوان قرار های اعدادی با 

به متهم شود. در این میان قرارهای تأمین که برای دسترسی شوند و نظر مقام تعقیب مبنی بر مجرمیت، منع یا موقوفی تعقیب مشخص می

ات نوین در مورد این نوع قرارها، دسته ی سعلاوه بر تغییرات و تأسی 1392مصوب گیرد قانون نخست قرار می یشود، در دستهصادر می

. باید پیش بینی نموده که به منظور اصلاح متهم در کنار حقوق شاکی صادر شود «قرار نظارت قضایی»دیگری از قرارها را نیز تحت عنوان 

 .2، مربوط به قرارهای تأمین است1392آیین دادرسی کیفری کی از نوآوری های به وجود آمده در قانون یگفت 

                                                           
شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می»قانون تشکیل:  3ی ماده« ه»بند  1

 «تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.ناقص ببیند میدر صورتی که تحقیقات بازپرس را 
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و  :217ماده  2

 کند: ، در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میزیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم 

 التزام به حضور یا قول شرف -الف 

 التزام به حضور یا تعیین وجه التزام -ب  

 التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف -پ  

 ن وجه التزامیائی یا نیروی انتظامی با تعیالتزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قض -ث 
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نام گرفته بود، در حالی که عنوان این فصل از   «قرار تأمین» عنوان مبحث دوم از فصل چهارم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری، 

 1392مصوب ن تغییر قرارهای تأمین در قانون یتسنام گذاری شده است. لذا این نخ «قضاییرارهای تأمین و نظارت ق»، 1392مصوب قانون 

 گردد.تلقی می

قانون سابق به وجود آمده این  132حاضر و ماده  قانون سابق مربوط به قرارهای تأمین بوده است. تغییراتی که در صدر ماده 132ماده 

هم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن تدسترسی به م»نظور است که در قانون سابق صدور قرار تأمین به م

، علاوه بر دسترسی به متهم 1392آیین دادرسی کیفری مصوب گرفت. در حالی که طبق قانون صورت می «قاضی»و توسط « یا تبانی با دیگری

تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی و نیز از علل صدور قرار »و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن  او 

 «قاضی»جایگزین « بازپرس»مد نظر قرار نگرفته و « تبانی متهم با دیگری»می باشد لذا در این ماده از قانون جدید،  «بازپرس»تأمین از جانب 

 .شده است

-می ،«در صورت وجود دلایل کافی»نون سابق تأکید و عنوان شده که بازپرس بر خلاف قا 1392مصوب ی قانونی همچنین در مورد ماده

به تکلیف مقام قضایی برای صدور قرار تأمین  «مکلف است»تواند به صدور قرار تأمین اقدام نماید. در قانون سابق مقنن با استفاده از عبارت 

 (شده که البته از مفهوم جمله، )یعنی قرارهای تأمین زیر را صادر می کنندبیان ن اشاره کرد. در حالی که این عبارت در قانون جدید صراحتاً

 .شودهمین مفهوم متبادر به ذهن می

 ثانیاً .تعداد قرارهای تأمین از پنج مورد به ده مورد افزایش یافته است آنچه در مصادیق قرارهای تأمین تغییر یافته به صورت زیر است: اولاً

تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت »... قانون سابق، پس از ذکر التزام به حضور با تضمین وجه التزام،  از عبارت  132ماده  2در بند 

از این عبارت ) یعنی تبدیل  قسمتیحذف شده و  1392مصوب ماده قانونی  «ب»استفاده شده بود که از بند « تبدیل به وجه الکفاله فاستنکا

ی دادرسی و پس از ختم در مرحله« محاکمه و اجرای حکم» این ماده منتقل گردیده است. با توجه به اینکه 1ه تبصره وجه التزام به کفالت( ب

 دادرسی صورت می گیرد نه تحقیقات مقدماتی مربوط به دادسرا ، لذا حذف آن از تغییرات این ماده می باشد.

                                                                                                                                                                                           
التزام مستخدمان رسمی کشوری با نیروهای مسلح به حضور یا تعین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل  -ج 

 حقوق آنها از سوی سازمان مربوط

متهم با تضمین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا  التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت -ج 

 بدون نظارت با این تجهیزات

 اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله -ح 

 اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول  -خ  

 بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی -د 

صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند )الف( قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع  در - 1تبصره 

 ب ( ، )پ(، )ت ( و )ث ( قرار کفالت صادر می شود .)از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای 

 یی با اجازه قاضی ممکن است.در مورد بندهای )پ ( و ) ت (، خروج از حوزه قضا - 2تبصره 

در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد ، صدور قرار  -3تبصره 

 ت.سکفالت و وثیقه جایز نی
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قانون سابق پیش بینی نشده بود. لذا این قرارها از نوآوری های مهم  132در ماده از قرارهای تأمین  «چ  پ ، ت ، ث ، ج ، و»بندهای  ثالثاً

نیز در صورت امتناع « ، ت و ثپ»رارهای مذکور در بند ق« التزام به حضور با تعین وجه التزام»علاوه بر  رابعاًباشد. می 1392مصوب قانون 

 .رار کفالت تبدیل خواهند شدقمتهم از پذیرش آنها به 

استفاده شده است که به نظر می رسد با مقام قضایی مذکور در صدر ماده ) بازپرس (  «قاضی»این ماده از عنوان  2در تبصره  اًسامخ

استفاده گردیده است که با توجه به عام بودن آن در  «مقام قضایی» نیز از عنوان  3آنچنان تناسب ندارد . این در حالی است که در تبصره 

قرارهای تأمین علاوه بر دادسرا در دادگاه نیز  قاضی دادگاه ، باز از تناسب برخوردار نیست. با توجه به اینکه امکان صدور مقابل بازپرس و

 رسد.مناسب به نظر می «مقام قضایی» امکان دارد لذا عنوان 

 .به صورت مستقل آورده شده است 224قانون سابق در این ماده از قانون جدید حذف شده و در ماده  132یاد شده در ماده  یتبصره

برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی  - 218ماده 

 .دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود

محسوب می شد. لذا پیش بینی آن در قانون حاضر از  این موضوع در قانون سابق پیش بینی نشده بود و از موارد ضروری قرارهای تأمین

 دستاوردهای آن محسوب می گردد .

ارت سردی که دیه یا خمبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در موا - 219ماده 

 .زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کنند

نون قانون سابق پیش بینی شده بود. یک تغییر شکلی بین این مواد به وجود آمده و آن اینکه بر خلاف قا 136مشابه حکم این ماده در ماده 

ون سابق، نوع قرارهای تأمین از اخف تا اشد عنوان شده که در قانون قبلی این ترتیب رعایت نشده بود. تغییر ماهوی نیز بین دو ماده از قان

 باشد.یمه میبارات از سموارد پرداخت دیه یاخ دوم ماده قانونی جدید در رابطه با قسمتسابق و جدید به وجود آمده و آن مربوط به 

بول آن و تبدیل قرار است. در این قپارد ، بازپرس مکلف به سدر صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه ب - 220ماده 

 صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کنند.

باشد، موجب پایان می 1392مصوب اینکه از نوآوری های قانون  مفاد این ماده در قانون سابق مقرر نگردیده بود و پیش بینی آن علاوه بر

 .(194: 1396)خالقی، داده شدن به اختلاف نظر علمای حقوق گردید

 صدور کیفرخواست 2-2-3

.  (150: 1395)آخوندی، است «همتتقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره م»کیفرخواست 

چون دادسرا از مراحل پنج گانه دادرسی کیفری تنها حق رسیدگی و صدور حکم را بر عهده ندارد و رسیدگی و صدور حکم از حقوق و 

هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست صادر، پرونده را از »های کیفری است، لذا وظایف دادگاه

تا دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات برای متهم  1«ادگاه صالحه ارسال می نماید ...طریق بازپرس به د

 نماید و با اعمال مجازات خلل وارده به نظم عمومی جامعه را اعاده گرداند.

پذیرد بلکه برای نقض شده است، پایان نمی با صدور کیفرخواست ، وظیفه دادستان برای احقاق حقوق عامه ای که در اثر وقوع جرم

 ،های جزایی شرکت کند و از کیفرخواست صادره دفاع کنندتکمیل این امر، قانون گذار به دادستان اجازه داده است در جلسات دادرسی دادگاه

یه نماید که برای بی اثر کردن این چرا که ممکن است در جریان دادرسی در دادگاه های کیفری از سوی متهم دلایلی برای دفاع از خود ارا

به دفاعیات ارائه مطالبی از سوی دادستان ضروری باشد . ضمن این که دادستان و دادسرا در جریان دعوای کیفری به نمایندگی از جامعه اقدام 

                                                           
 های عمومی و انقلابقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3ی ماده« ل»بند  1
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ه سشود ، باید در جلکنند و در واقع یک طرف دعوا محسوب می شود و چون طرف دعوا محسوب می هم و صدور کیفرخواست میتتعقیب م

 های عمومی و انقلاب آمدهقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 14دادرسی حاضر باشد تا از حق جامعه دفاع کند. به همین دلیل در بند ج ماده 

دادیاران به تعیین  های عمومی و جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس على البدل و دادستان با معاون او یا یکی ازدادگاه»است: 

های رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدید نظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه» دادستان تشکیل می شود... و همچنین 

ز دادیاران امور کیفری ... با حضور دادستان یا یکی ا های عمومی و انقلاب درعمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه

های عمومی و انقلاب حضور قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 20ماده  2همچنین به موجب تبصره  1«آید ...معاونان وی به عمل مییا 

 .دادستان با نماینده اش در جلسات دادرسی کیفری استان هم ضروری است

برای دفاع  های عمومی و انقلاب صرفاًدر جلسات رسیدگی دادگاهکه حضور دادستان با نماینده وی  باشدمیتوجه به این نکته ضروری 

از کیفرخواست صادره نیست، بلکه به عنوان یک طرف دعوای جزایی و به نمایندگی از جامعه و برای احقاق حقوق جامعه و در واقع به 

های عمومی و انقلاب مستقیما قانون تشکیل دادگاه 3ماده  3عنوان مدعی العموم شرکت می کند و حتی در پرونده هایی که به موجب تبصره 

مورد آنها تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و دادستان کیفرخواست صادر کند هم حضور  در دادگاهها مطرح می شود ، بدون آنکه دادسرا در

 دادستان یا نماینده اش ضروری است.

 حضور در جلسات دادرسی 2-2-4

ون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس قان 14ماده  «ج»به موجب بند 

 22معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و ... همچنین به موجب ماده  یادادگاه یا دادرس على البدل و دادستان 

های عمومی جزایی و انقلاب استان به درخواست تجدید نظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر»قانون فوق الذکر

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  1378/  6/ 28عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب  وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های

 «.شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران با معاونان وی به عمل می آید و....

اش ملاحظه می شود که هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده های جزایی حضور دادستان یا نماینده

هرچند این ضرورت حضور با این استدلال که با توجه به نقش دادستان در مقام احقاق حقوق عامه و دفاع از ضروری دانسته شده است. 

بتوانند با دفاع از کیفرخواست از حقوق جامعه دفاع  حقوق جامعه لازم است شود یا نماینده اش در مرحله دادرسی نیز حضور داشته باشند تا

                                                           
 قابل احکام از تجدیدنظر درخواست به استان تجدیدنظر دادگاه رسیدگیهای عمومی و انقلاب: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 22ی ماده 1

 1378.6.28 مصوب کیفری امور در انقلاب و عمومی دادگاههای دادرسی آئین قانونی مقررات وفق انقلاب و جزائی عمومی دادگاههای تجدیدنظر

 وفق حقوقی آراء مورد در و آید می عمل به وی معاونان یا دادیاران از یکی یا دادستان حضور با اسلامی شورای مجلس حقوقی و قضائی کمیسیون

 .بود خواهد مربوط دادرسی آئین قانون

 نکرده تجدیدنظر درخواست که چند هر گردد، می متهم تبرئه و فسخ بدوی حکم شود شناخته گناه بی متهم تجدیدنظر دادگاه در اگر - 1 تبصره

 .شود می آزاد فوراً باشد در زندان متهم اگر صورت این در و باشد

 تواند می مستدلاً بدوی حکم تأیید ضمن مجازات بداند تخفیف مستحق را علیه محکوم رسیدگی از پس تجدیدنظر دادگاه هرگاه - 2 تبصره

 .باشد نکرده تجدیدنظر تقاضای محکوم علیه که هرچند دهد، تخفیف را او مجازات

 مگر کند، تشدید را بدوی حکم در مقرر مجازات تواند نمی مرجع تجدیدنظر بازدارنده یا تعزیری مجازاتهای موضوع کیفری امور در - 3 تبصره

 .باشد کرده تجدیدنظر درخواست خصوصی یا شاکی دادستان اینکه

 و مجازات میزان و نوع تعیین یا دعوا طرفهای تعیین مشخصات یا خسارات یا به محکومٌ محاسبه نظر از خواسته تجدیدنظر حکم اگر - 4 تبصره

 تذکر و نماید می تأیید آن را حکم اصلاح با تجدیدنظر مرجع نسازد، وارد ای لطمه حکم اساس به که باشد متضمن اشتباهی قانون با عمل تطبیق

 .داد خواهد بدوی دادگاه به را لازم
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رسمیت یافتن آن را به حضور دادستان با نماینده او می تواند منجر به نقض حقوق شهروندان شود ،  له وسنمایند، اما منوط کردن تشکیل ج

 صورت در بلکه شود، نمی دادرسی جلسه تشکیل مانع آنان حضور عدم گواهان حتی و - متهم ، شاکی -زیرا در مورد سایر اصحاب دعوا 

آن به  یافتن رسمیت و جلسه تشکیل بودن منوط اما دهد، ادامه رسیدگی به تواند می دادگاه و یابد می رسمیت دادرسی جلسه ، ابلاغ صحت

ه سحضور دادستان یا نماینده اش موجب فراهم آوردن این امکان می شود که دادستان بتواند با سوء استفاده از این اختیار از تشکیل جل

 قیق توسط دادستان با نمایندگانش انجام شده است و در نتیجه،دادرسی برای رسیدگی به کیفرخواست متهمی که کشف جرم ، تعقیب و تح

سد شایسته این بود که به دادستان حق حضور در جلسه دادرسی داده رصدور قرار تأمین، بازداشت شده است، جلوگیری نماید . به نظر می

ه دادرسی گردد. در قانون آیین ساز تشکیل جلمی شد و یا حتی مکلف به حضور در جلسات دادرسی می شد، اما عدم حضور او نباید مانع 

 دادرسی کیفری جدید این امر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

ا معاون او یا یکی از دادیاران به یدر تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو ، دادستان »دارد: مقرر می 1392آیین دادرسی قانون  300ماده 

ای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این تعیین دادستان می توانند بر

مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان با نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف 

 .«بداند شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامیرسیدگی نمی

دادگاه عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان با » قانون تشکیل آمده بود :  14در بند )ج( ماده 

جزایی  معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد ... در حالی که عملا در اغلب موارد نماینده دادسرا در دادگاه عمومی

حضور نمی یافت. ولی در این ماده صراحتا آمده است که در دادگاه کیفری ) مگر در موارد اعلام نیاز توسط دادگاه ( حضور دادستان با 

 نمی تواند مانع دادگاه کیفری یک ، حضور دادستان با نماینده وی الزامی است . البته عدم حضور این افراد نماینده وی اختیاری و در جلسات

 .از رسیدگی شود مگر اینکه دادگاه امکان رسیدگی را بدون حضور آنها غیرممکن تشخیص دهد

 حق تجدیدنظرخواهی 2-2-5

چون دادستان به نمایندگی از جامعه مبادرت به تعقیب متهم می کند به عنوان یک طرف دعوا حق دارد از آراء صادره از سوی محاکم، 

، در مرحله تجدید نظر این بدوی حقی از جامعه ضایع شده باشدتجدیدنظرخواهی نماید تا چنانچه در جریان رسیدگی به پرونده در مرحله 

هم تدارد از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی م حققانون دادستان  26از ماده  2ر گیرد. به همین دلیل به موجب بند شق امر مورد توجه قرا

همین قانون به دادستان حق داده است تا از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای  20ماده  5تبصره  تجدیدنظرخواهی نماید. همچنین به موجب

 تجدیدنظرخواهی نماید

هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده »دارد: مقرر می 1392مصوب قانون  432ه ماد

عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن ، قرار قبولی درخواست و 

  .«این قانون مقرر شده است  178ر رد آن را صادر می کنند . جهات عذر موجه همان است که در ماده در غیر این صورت قرا

که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست  داشت: در صورتیسابق مقرر می 237، ماده 1392مصوب قانون  432در خصوص مفاد ماده 

درخواست کننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر تجدید نظر به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نشده باشد ، 

نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و کننده رأی تقدیم می

قانون سابق و ماده  237و در خصوص ماده   کندتجدید نظر اقدام در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست 

 .ری حکم ماده به فرجام خواهی و تغییر ادبی ، به چشم نمی خوردسجز ت ذکریقانونی حاضر ، تغییر قابل 

این قانون ارجاع داده  178قانون سابق مقرر گردیده بود لیکن ماده قانونی حاضر ، جهات موجه را به ماده  238جهات عذر موجه در ماده 

 .است
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محکوم علیه، وکیل یا  -اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند: الف  ،1392قانون آیین دادرسی کیفری  433ماده مطابق 

 نماینده قانونی او

 شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی او -ب  

 نطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازاتهم ، عدم اتدادستان از جهت برائت م -پ  

محکوم علیه با » از عبارت  26ماده  2مت ) الف ( بند قساس قرار می گیرد . در قیقانون تشکیل مورد  26ماده  2مفاد این ماده با بند 

شده است . این تغییر در خصوص بند )  ، وکیل ، نیز به این دو مورد افزوده1392مصوب در قانون  استفاده شده بود که «ی قانونی اونماینده

 ب ( نیز به همین ترتیب صادق است.

ماده یاد شده از عبارت  «ج»قانون تشکیل استناد نمود. در بند  26باید به بند )ج( ماده  1392مصوب قانون  433ماده  «ب»در مورد بند 

عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب  ،از جهت برائت متهم دادستان»به عبارت  «همتدادستان از حکم برائت یا محکومیت غیرقانونی م»

 تبدیل شده است 1392آیین دادرسی کیفری مصوب قانون  433در بند )ب( ماده « مجازات

نیز به اشخاص صالح برای  1378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  239در این خصوص لازم به توضیح است که ماده 

، به 81وده بود که بند ) الف ( و )ب( آن قابل استناد بود لیکن بند )ج( آن ماده پر از احیای دادسراها در سال تجدیدنظرخواهی اشاره نم

 .خ ضمنی گردیدسقانون تشکیل ن 26)ج( ماده  بندموجب 

ماده  5همچنین باید توجه نمود که در مورد احکام دادگاه های کیفری استان اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی داشتند به موجب تبصره 

 قانون تشکیل تعیین می شدند. این تبصره مقرر می داشت: 20

 توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدید نظر نمایند.اشخاص ذیل می»

 علیه با نماینده قانونی ویمحکوم  -الف  

 دادستان -ب  

 «.مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان -ج 

به این بی نظمی ها در مورد اشخاص واجد حق برای تجدیدنظرخواهی  1392مصوب  آیین دادرسی کیفری این در حالی است که قانون

 .1پایان بخشیده و آن را نظام مند نموده است

 حکم اجرای 2-2-6

حق تضییع شده هر شخصی زمانی احقاق می شود که مراحل دادرسی به صورت کامل و عادلانه طی شود و حکم صادر شده نسبت به 

محکوم علیه اجرا گردد برای این که پس از قطعی شدن حکم مانعی برای اجرای حکم حادث نشود و حکم صادر شده آن گونه که صادر شده 

های عمومی و انقلاب، بر عهده دادسرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه 3ماده  «الف»ز به موجب بند است اجرا گردد، اجرای احکام نی

                                                           
 : جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است 1392مصوب  آیین دادرسی کیفری قانون 434ماده مطابق  1

 ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه -الف 

 ادعای مخالف بودن رأی با قانون -ب  

 ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی با وجود یکی از جهات رد دادرس -پ  

 دگاه به ادله ابرازیادعای عدم توجه دا -ت  

اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید ، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی  -تبصره 

 .شودمی
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دارد: چنین مقرر می 484ماده  باشد.ریاست دادستان نهاده شده بود و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز این امر به عهده دادسرا می تحت

تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه « معاونت اجرای احکام کیفری»ان است و اجرای احکام کیفری بر عهده دادست»

 دار این وظیفه است .دهد ، در دادسرای عمومی عهدهتشخیص می

 معاونت اجرای احکام کیفری ، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. - 1تبصره 

ات کیفری مستقر سها و یا مؤسمعاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندان - 2تبصره 

ای است که ظرف شش ماه از تاریح لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر موجب آیین نامه شود . شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به

 رسد.ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میکاری رییس سازمان زنداندادگستری با هم

 در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است. -3تبصره 

های درسی کیفری ایران حکومت عمده داشتند. نخست قانون آیین دادرسی دادگاهقبل از تصویب قانون حاضر، دو قانون اصلی بر نظام دا

که در سال  1373های عمومی و انقلاب مصوب و دیگری قانون تشکیل دادسراها و دادگاه 1378عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 

 مورد اصلاح مقنن قرار گرفته و اجرایی شد. 1381

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  300تا   278رفا به استناد مواد صحیا نشده بود ، اجرای احکام کیفری که دادسرا ا 81قبل از سال 

صورت می پذیرفت . تا قبل از تشکیل دادسرا ، اجرای احکام کیفری با دادگاه بدوی صادر کننده حکم بود . با احیای مجدد دادسرا در  1378

آیین نامه اصلاحی ( 1387/ 19/6اصلاحی )  34. ماده 1تشکیل، اجرای احکام به دادسرا محول شدقانون  3، طبق بند ) الف ( ماده 81سال 

شود و به تعداد لازم دادیار، واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان با معاون وی تشکیل می» :نمودقانون تشکیل مقرر می

 «.داشتمدیر اجرا، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد 

 .ی اجرای احکام کیفری به دادسرا و در رأس آن دادستان محول شدلذا پس از احیای مجدد دادسراها ، وظیفه

« معاونت اجرای احکام کیفری »داشته مربوط به تأسیس  1392مصوب رویکرد نوینی که مقنن در بخش اجرای احکام کیفری در قانون 

 .بودباشد که در قانون سابق مقرر نگردیده می

در حوزه های قضایی بخش اجرای احکام کیفری با رییس حوزه قضایی با »نمود: آیین نامه ی فوق الذکر در ادامه مقرر می 34ماده 

ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهد بود. همان طور که پیداست، بر خلاف این  دادرس على البدل و اجرای احکام مدنی، تحت

وی با دادرس علی البدل ی قضایی بخش با رئیس دادگاه و در غیاب ، اجرای احکام کیفری در حوزه1392مصوب ن آیین نامه، طبق قانو

 .خواهد بود

 گیرینتیجه

ا محکوم شود یک انسان است و باید رفتار با وی در تمام مراحل یصرف نظر از این که متهم، تبرعه توان گفت، با توجه به پژوهش می

دادرسی و مقدمات آن منطبق با کرامت انسانی و شأن و منزلت یک انسان باشد. این نگاه جامعه را، ما در نظام حقوق اسلام و قانون اساسی 

 جمهوری اسلامی ایران مشاهده می کنیم. 

لحاظ حقوق شهروندی و حقوق مصرحه  جامعه هستند که به علت شکننده بودن وضعیت آنان از متهمین کیفری از جمله افرادباید گفت، 

در قوانین کیفری، در یک تعقیب کیفری بسیار در معرض خطر پایمال شدن حقوقشان هستند. از آنجا که یک تعقیب کیفری بر مبنای دلایل 

تواند به حفظ حقوق متهم کمک کند. است، از این طریق دادستان بسیار می گیرد و مسئول پیگیری دعوای عمومی نیز دادستانموجود شکل می

                                                           
ای عمومی و انقلاب ه، ادامه اجرای احکام باقی مانده دادگاه]قانون تشکیل[با اجرای قانون»آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل:  37ی ماده 1

 «در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
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قضایی از جمله  است که دادستان باید یک مقام بی طرف باشد. در چند مقرره ایران بیان شده که مقامات توجیه این مطلب از یک طرف این

رس یا مأمور تحقیق نیست. علت این امر این است که دادستان خود داد طرف باشند. اما بی طرفی دادستان به مثابه بی طرفیدادستان باید بی

و ارائه دلایل له  طرفانه به جمع آوریدر مورد نگاه بی نسبت به متهم طرف باشد. بی طرفی دادستانتواند بیطرف دعواست و فی الجمله نمی

 دستان این است که در یک دادرسی کیفری مطابق اصلکند. توجیه دیگر برای رعایت حقوق متهم توسط داو علیه متهم مصداق پیدا می

نفوذ و قدرت زیادی که دارد از امکانات بیشتری برای  باشد. به عبارت دیگر دادستان مقامی است که به علتپذیرفته شده تساوی سلاح ها می

بیشتری  اتبه دلایل و مستند نفوذ دارد و طبیعتاًپیروزی در دعوای کیفری برخوردار است. به عنوان مثال دادستان در ایران بر مأموران تحقیق 

تواند دسترسی داشته باشد. بنابراین به عنوان یک مأمور اجرای عدالت شایسته است حق را با دلایل به دست آمده در مورد متهم به جا می

توان ر کند یا تصمیماتی را در مورد وی بگیرد. میباید اضافه کرد در ایران، در مواردی به دادستان اجازه شده تا در مورد متهم اظهار نظ آورد.

کند. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کند، به مثابه یک دادرس عمل میگفت، در ایران، در جایی که دادستان کیفرخواست صادر می

غیر این صورت ممکن است معتقد به منع کند که در مورد مجرمیت متهم با نظر بازپرس موافق باشد، در در صورتی کیفرخواست صادر می

دهد که در نهایت در ی دادسرا و قبل از شروع محاکمه انجام میتعقیب باشد. بنابراین دادستان در اینجا یک ارزیابی از دلایل را در مرحله

 شود.طرفی دادرس نزدیک میطرفی دادستان به بیجریان پرونده کیفری مؤثر است. بنابراین در اینجا بی
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